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صفحه ۶
یک شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ 

۶ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۸۳

قرآن در آیات 30 و 31 سوره نور درباره 
آثار زیانبار گناه چشم چرانی و نظرهای 
خیانت آلوده می فرماید که چشم چرانی، 
زمینه ســاز آلودگی به فحشــا و فساد 
جنسی است؛ در این آیات حكم حرمت 

چشم چرانی و نگاه به نامحرمان
بیان شده است.

با آنكه فرمان چشم فروهشتن برای مرد 
و زن یكسان است، اما از زنان خواسته 
شــده تا زیورهای طبیعی و آویزه های 
زینتی غیرطبیعی خود را آشكار نكنند؛ 

زیرا مردان با دیدن، تحریک می شوند
 و موجبات اذیت و آزار زنان را

 فراهم می آورند. 

از نظر قــرآن، توجّه بــه آگاهی دقیق 
خداوند از اعمال انسان، بازدارنده آدمی 
از چشم چرانی است و اگر کسی خود را 
در محضر خدا بداند از آن پرهیز می کند؛ 
چنانكه اگر دوربینی باشد و یا یک ناظر 
محترم وجود داشــته باشد، کسی به 

چشم چرانی و گناه آلوده نمی شود.

در طول تاریخ بشر مسئله  ابلیس )شیطان( و قلمرو قدرت و تاثیر 
او همواره مورد پرسش و جستجو بوده و هست؛ برخی از جریان های 
فکری دینی و غیردینی قدرت او را بزرگ و برخی کم بها دانسته اند؛ 
اکنون فرصت آن نیست که به تفصیل همه  نظرها را مطرح کرده و به 
بررسی و نقد آن بپردازیم؛ در این نوشتار به دو مورد از پرسش های 
مطرح شــده در این باب که گاهی در قالب شبهه هم بیان می شود 

اشاره کرده و به تحلیل و نقد آن خواهیم پرداخت.  
***

وجود شــیطان یکی از اسرارآمیزترین مسائل دینی است؛ ادیان الهی و 
کتاب های آسمانی، از موجودی سخن می گویند که نخست در شمار فرشتگان 
الهی بود و اگرچه از جنس آنها نبود اما به سبب عبادت بسیار، به رتبه  بالایی 
در میان آنها رسیده بود؛ )نهج البلاغه، خطبه  قاصعه( پس از آفرینش آدم)ع( 
و فرمان خداوند به سجده  فرشتگان بر او، این تنها ابلیس )شیطان( است که 
با بهانه  برتری ماهوی بر آدم )اعراف/12( و اســتکبارورزیدن در برابر فرمان 
خدا، )بقره/34( از درگاه او و ساحت قدس رانده شد و مقام های معنوی اش 
به یکباره سقوط کرد؛ )ص/77-78(براساس روایت قرآن کریم از این حادثه ، 
ابلیس )شیطان( از خداوند درخواست کرد تا عمری دراز یابد و خداوند نیز ، 
به ســبب عبادات پیشینش، خواسته  او را اجابت کرد و تا وقتی معلوم به او 
مهلت داد؛)همان( پس از این شیطان به عزت خداوند سوگند خورد که آدم 
و فرزندان او را گمراه کرده و همه را به هلاکت ابدی گرفتار کند؛ )اسراء/62( 
خداوند نیز به او اطمینان داد که بر بندگان مخلص و وفادار او دست نخواهد 
یافت )همان( و هرکه دعوت شــیطان را بپذیرد و در ولایت او داخل شــود 
)نحل/100( همراه او به دوزخ و کیفر ابدی درانداخته می شود. )اعراف/18(

 حال سؤال این اســت که آیا چنین موجود قسم خورده ای مي تواند در 
امور تکویني هم دخل و تصرف کرده و مثلًا تغییراتي در وضعیت اقلیمي به 
وجود آورد؟ همچنین وقتي شــیطان به خداوند، در جریان سجده، شکایت 
و اعتراض کرد، چرا از درگاه او رانده شــد ولي فرشتگان دیگري که به اصل 
خلقت انسان اعتراض کرده بودند و مي گفتند انسان در روي زمین خونریزي 
و کشتار مي کند، از درگاه خداوند رانده نشدند؛ بلکه خداوند متعال با کمال 

احترام به آنها جواب کریمانه داد!
تبیین دخالت شیطان در امور تکوینی

مســئله  شیطان، از جمله  مســائل عمیق و مهم در منظومه تفکر دینی 
است؛ این مسئله در کتاب های آسمانی دیگر هم مطرح شده و اصلا یکی از 
پایه های مهم معرفتی در آموزه های همه  پیامبران بوده است. قرآن کریم در 
صد مورد، از شیطان و افعال او سخن به میان آورده است؛ تفاوت مهمی که 
در مسئله  شیطان، میان قرآن کریم و دیگر کتاب های آسمانی و مکاتب غیر 
الهی وجود دارد، این است که شیطان از منظر توحیدی قرآن، خود کارگزار 
خداوند است و اراده  او نه در عرض اراده  خداوند، بلکه در طول اراده  اوست؛ 
شــیطان هیچ نقشی جز وسوسه و تحریک به سمت بدی ها و گناهان ندارد 
و هرگونه سلطه ای از جانب او بر انسان ها نفی شده است؛ )ابراهیم/22( این 
درحالی اســت که شیطان، در کتاب های مقدس دیگر، نقشی چنان پررنگ 
می یابد که گاهی کارهایش تنه به کارهای خدایی می زند و شیاطین قدرت های 
فراوانی را برای ســیطره بر هستی در اختیار خود دارند؛)1( در نگاه توحیدی 
قرآن کریم، جهان از دو قطب خیر و شر تشکیل نشده است و هرچه از خیر 
و شــر در عالم، وجود می یابد، برخاســته از مشیت و اراده  باری تعالی است؛ 
)نســاء/78( از سوی دیگر قرآن کریم نقشه ها و طرح های شیطان را یکسره 
ضعیف و کم کارآمد )نساء/76( معرفی می کند و این ایده را تصریح می کند 
که تنها کسانی تحت تأثیر و در ولایت شیطان قرار می گیرند که خود ولایت 

او را بپذیرند و به عبادت و اطاعت او روی آرند! )نحل/100(
واژه  شیطان در ادبیات قرآنی تقریبا سه معنا دارد: یک: صفت موجودی 
به نام ابلیس است که ماهیتا از جنیان است، ولی در اثر عبادت خدا به مرتبه  
فرشتگان بالا آمد و با استکبار در برابر فرمان خداوند، هبوط یافته و مورد لعنت 
قرار گرفت؛ )ابراهیم/ 22( دو: مقصود، هرموجود شریر و سرکش و طغیانگر 
در برابر حق و حقیقت اســت؛)انعام/112( سه: نام دیگری برای دسته ای از 
جنیان است؛ بخصوص جنیانی که در تسخیر سلیمان )ع( بودند.)انبیاء/82(

اوامر الهی بر دو گونه است:
یکم: اوامر تکوینی؛ امر و فرمان تکوینی، همان اراده  تکوینی خداوند 
بر تحقق و ایجاد یک شئ در عالمی از عوالم وجود است؛ اگر خداوند چیزی 
را اراده کند، به صرف اراده  او آن شــیء ایجاد می شود و هرگز در تحقق آن 
تخلف راه ندارد؛)یس/82( مقصود از امر »کن« )باش( در امور تکوینی، نفس 
ایجاد خداوند است؛ امام علی)ع( می فرماید: »لا بصوت یسمع و لا نداء یقرء 
و انما کلامه سبحانه فعل منه«؛ امر خداوند، صوتی که با گوش شنیده شود 

یا آوایی که از حنجره برخیزد، نیست؛ بلکه فعل خداست.)2( 
دوم: اوامر تشــریعی؛ نوع دیگری از امر و نهی الهی، به صورت اوامر 
قانونی و تشــریعی است که به واسطه پیامبران به موجودات عاقل و مختار 
و انتخابگر، یعنی انســان و جنیان )آیات ســوره  جن( ابلاغ می شود؛ در این 
نوع از اوامر و نواهی، تخلف و عصیان امکان پذیر اســت؛)3( یعنی، هم زمینه 
اطاعت وجود دارد و هم زمینه  عصیان؛ مانند امر خداوند در »اقیموا الصلاهًْ« 
)بقره/43(؛ بدیهی است که عده ای فرمان می برند و عده ای نافرمانی می کنند.

شیطان، موجودی مأذون با قدرتی اندک!
در امور تکوینی، نه تنها شیطان و دیگر جنیان، )کهف/50( بلکه موجودات 
برتر از آنها ، یعنی فرشــتگان، انبیا و امامان )علیهم السلام( هم نمی توانند 
بدون اذن خداوند متعال در هســتی تصرف کرده و کاری انجام دهند یا از 
وقوع کاری حتمی جلوگیری کنند؛ در مرتبه  نظام تکوین، هیچ کس حتی 

حدودی که اذن عام و خاص خداوند اقتضا می کند، می تواند تأثیر بگذارد و 
اراده  او مطلق و بی ضابطه نیست؛ بنابر این طبق آیات قرآن و روایات اهل بیت 
)علیهم السلام(، شــیطان تنها کاری که می تواند انجام دهد این است که با 
استفاده از نقطه ضعف های انسان )صفات رذیله( او را به سمت بدی ها و گناهان، 
وسوسه و تحریک کند و بیش از این قدرت دیگری ندارد؛ پس شیطان هرگز 
توان این را ندارد که به صورت مســتقیم بر فرآیندهای جاری در هســتی و 
از جمله عالم ماده، اثر گذاشــته و آن را به ســوی اهداف دلخواه خود تغییر 
 دهد. علامه طباطبایی در تفســیر آیه کریمه : »ما اشهدتهم خلق السموات

و الارض ...« )کهف/ 51( می فرماید: در این آیه، خداوند هرگونه ولایت و تدبیر 
شیطان در امور عالم را نفی کرده است؛ این آیه مشتمل بر دو برهان است:

یک: ولایت تدبیر امور هرچیز موقوف اســت بر اینکه دارنده  ولایت، به 
طور کامل به آن امور احاطه علمی داشــته باشد؛ آن جهتی که از آن جهت 

تدبیــر امور آن را می کند و روابط داخلی و خارجی، که میان آن چیز و آن 
امور است و مبدأ آن چیز و مقارنش و به آنچه منتهی می شود، همه را بداند؛ 
معلوم است که چنین احاطه ای مستلزم احاطه داشتن به تمامی اجزای عالم 
است؛ چون اجزای عالم همه به هم مربوطند؛ آیه می گوید: شیطان ها چنین 
علمی را ندارند و به حقیقت آسمان ها و زمین جاهلند و از آنچه که هریک 
از موجودات در ظرف وجودی خود از اســرار خلقت داراست، بی خبرند؛ در 
نتیجه اهلیت تدبیر و دخل و تصرف در امور عالم یا قسمتی از آن را ندارند.

 دو: از یک ســو هرنوع از انواع مخلوقــات، با فطرت خود متوجه کمال 
خویش است؛ کمالی که مختص به اوست و از دیگر سو هدایت الهی، هدایتی 
عمومی اســت که تمام موجودات را در بر گرفته است؛ همچنانکه در کلام 
خود فرموده: »ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی« )طه/ 5( او کسی 
اســت که هرموجودی را خلق کرده و سپس هدایت کرده است؛ شیطان ها 
اشــراری مفســد و گمراه کننده اند که فرض مدبر بودن آنها در آسمان ها و 
زمین، فرضی است که مستلزم نقض غرض خداوند از خلقت عالم است؛ به 
این معنی که اگر خدا چنین اجازه ای به شــیطان ها بدهد، وصف خود را در 
خصوص عمومیت هدایت نقض کرده است و همین است معنای جمله »ما 
کنت متخذ المضلین عضداً« که ظاهر در این معناســت که سنت خدا، این 

است که »گمراه کنندگان را کارگردان و یاور خود نگیرد.)5(
شیطان، کارگردان وسوسه و فریب!

از منظر نظام تشریع، شیطان موجودی عاقل و مختار است و مانند انسان ها 
و دیگر جنیان، مکلف اســت اوامر و نواهی خداوند را اجرا کند و در صورت 
نافرمانی، معصیت کار و مستوجب کیفر است؛ بنابر این حدود تأثیر شیطان 
در زندگی بشر و زیانی که ممکن است به انسان ها برساند، از حد وسوسه و 
دعوت به گناه و بدی فراتر نمی رود؛ این گونه نیست که وسوسه های شیطان، 
انســان را مجبور و وادار به انجام کاری کند؛ بلکه در حد وسوسه و دعوت و 
آراستن در اوهام و تخیل انسان ها تأثیر می کند؛ آن هم نه در همه  انسان ها، 

بلکه انسان هایی که دعوت  او را بپذیرند.)6(
نکته  مهمی که باید به آن اشــاره کنیم این اســت که هرچند شیطان 
نمی تواند به صورت مســتقیم و با اراده  بی واسطه  خود بر پدیده هایی مانند 
محیط زیســت، تأثیر بگذارد و آن را تخریب کند اما می تواند با اســتفاده از 
خصلت هایی چون حرص، طمع، اســراف، تبذیر و دیگر خصلت های پست و 
حیوانی، انسان ها را به سمت تصرف نادرست و غیرعاقلانه در طبیعت، تحریک 
کرده و با تخریب اکوسیستم و مختصات اقلیمی، شرایط اقلیمی معمول در 
یک منطقه از جهان و یا کل کره زمین را دگرگون کرده و به سمت نابودی 

بکشاند.)نساء/119(
امروز شــاهدیم که تخریب محیط زیســت و تصرف های حریصانه  بشر 
در طبیعت، اکوسیســتم جهان را به سمت نابودی سوق می دهد و شاید در 
آینده دور، زمین به حدی از تغییر سیستم طبیعی پیش برود که دیگر جای 
مناسبی برای زندگی جانداران نباشد؛ این گونه تصرف های غیرمستقیم و با 
واسطه شیطان، در طبیعت و تغییرات اقلیمی، قطعا وجود دارد ولی از سنخ 
تصرفات غیرارادی و تکوینی است، که اذن آن را خداوند به شیطان داده است. 
شــیطان با وسوسه آدمی به حرص ورزیدن و تخریب محیط زندگی خویش، 
موجب تغییر اقلیمی زندگی انســان می شود و انسان را برای نابودی هرچه 

بیشتر محیط زندگی خود تحریک می کند. 
تفاوت اعتراض فرشتگان و اعتراض شیطان

در تبیین اینکه چرا خداوند، شیطان را در برابر سجده نکردن و اعتراض، 
از درگاهش می راند ولی فرشتگان که به اصل خلقت انسان اعتراض داشتند، 

رانده نمی شوند... به چند نکته باید توجه کرد:
 نکته اول: گونه های پرسش 

 1- استفهامی؛ وقتی کسی از ماهیت یک موضوع یا علت رخ دادن آن 
می پرسد و هدفی جز فهمیدن ندارد، استفهام رخ داده است؛ استفهام یعنی 
در طلب فهم چیزی بودن! این گونه پرســش نه تنها نکوهیده نیست که از 
نگاه دین و عقل، بســیار ستوده و باارزش است؛ اساسا کلید آگاهی و تعالی 
علمی و عقلی انســان، همین گونه پرسش ها و کنجکاوی هاست؛ خداوند در 
قرآن کریم می فرماید: »فاســئلوا اهل الذکــر ان کنتم لا تعلمون؛ )نحل/43( 
پس بپرســید از اهل ذکر اگر نمی دانید!« پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
من لم یصبر علی ذل التعلم ساعهًْ بقی فی ذل الجهل ابدا؛ هر کس ساعتی 
ذلت پرسیدن و آموختن را تاب نیاورد، تا ابد در ذلت نادانی خواهد ماند!)7( 
امام صادق)ع( فرمود: من رق وجهه رق علمه؛ هر کس از پرسیدن حیا کند، 

علمش نازک و نحیف خواهد بود!)8( 
 2- انکاری و استکباری؛ گاهی پرسش با انگیزه هایی غیر از آموختن 
و فهمیدن صورت می گیرد؛ پرسشگر می داند ولی در صدد انکار و بی اعتبار 

واکاوی قلمرو قدرت و نفوذ شیطان 

کارگردان وسوسه و فریب!

کردن یک گزاره است؛ سؤال می کند تا طرف مقابل یا گزاره  موردنظر را زیر 
سؤال ببرد!

نکته دوم: علت تکریم فرشتگان و مقام انسان کامل
 با توجه به تفاوت دو نوع پرســش، روشــن اســت که اعتراض و سؤال 
فرشــتگان از قسم اول بود؛ یعنی مطلبی را نمی دانستند و برای آنها روشن 
نبود؛ پرســیدند تا چیزی یاد بگیرند و پس از فهمیدن، تســلیم شدند! این 
ســؤال نه تنها استکباری نبود که مؤدبانه هم بود؛ هم در اول و هم در آخر 
سؤال، »تسبیح« مطرح است و به نزاهت و پیراسته بودن خداوند از کارهای 
غیرحکیمانه اعتراف دارند؛)9( فرشتگان بعد از فهم اینکه سجده )تواضع( در 
برابر انسان، سجده بر جسم او نیست، که از خاک آفریده شده، بلکه تواضع در 
برابر مقام انسانیت و خلیفهًْ اللهی اوست، در برابر آدم سجده کردند و خاضعانه 
به فرمان الهی گردن نهادند! بنابراین، سؤال فرشتگان نه تنها زشت نبود، بلکه 
ممدوح نیز بود و به همین ســبب، پس از بر طرف شدن »شبهه«، همه  آنها 
در برابر عظمت انسان سر تعظیم فرود آوردند؛ اما پرسش شیطان، پرسشی 
انکاری و از سر استکبار در برابر امر خدا بود؛ شیطان صریحا گفت که من از 
آدم برترم و بر او سجده نمی کنم و هنگامی که خداوند به او اعتراض کرد که 
چرا فرمان مرا اطاعت نکردی، به جای عذرخواهی و طلب بخشش، خداوند 
را موجب گمراهی خود معرفی کرد و آشــکارا او را تهدید کرد که بندگانت 

را گمراه خواهم کرد! شــیطان نگفت: من نمی دانم! بلکه گفت: می دانم ولی 
سجده نمی کنم! یعنی ربوبیت تو را قبول ندارم!

 وقتی خداوند به او فرمود: »ما منعک الاّ تسجد...؟)اعراف/12( چه چیز 
مانع ســجده تو بود؟ با غرور و نخوت به مقایسه  نادرستی دست زد و گفت: 
»... قال انا خیرٌ منه خَلقتَنی من نار و خلقته من طین«)همان(گفت من از 

آدم بهترم! من از آتش خلق شده ام و او از خاک!« 
در اعتراض شــیطان دو چیز نهفته اســت: یکی این که من بهترم و تو 
پست تر از من را بر من ترجیح دادی! دوم اینکه من فرمان تو را بر نمی دارم 
و سجده نمی کنم! یعنی هم عدالت و حکمت خداوند را زیر سؤال برد و هم 

در برابر فرمان او گردن فرازی و عصیانگری کرد!
 خداوند قیاس او را ابطال کرد و فرمود: اعتراض تو از روی تکبر است؛ تو 
عالی و مهتر نیستی و انسان هم دانی و کهتر نیست؛ آتش هیچ گونه مزیت 
و ارزشــی بر خاک ندارد؛ تو فقط یک بعد وجود او را دیدی و ســجده را بر 
بدن خاکی او پنداشتی! ولی بعد دیگر او، که »نفحت فیه من روحی« است 

را ندیدی! حقیقت انسان، روح اوست، نه بدن خاکی او!
جهالت و تکبر و مهمتر از همه کفر شیطان، موجب شد از درگاه خداوند 
رانده شــود و گرنه هیچ کس به ســبب ترک یک ســجده، مستحق جهنم 
نمی شود؛ او خود را در برابر خداوند، صاحب نظر و مستقل پنداشت! در حالی 
که حق آن را نداشت که فرمان خداوند را زیر پا نهد: »لا یسئل عما یفعل و 
هم یسئلون«)انبیاء/23( هیچ کس نمی تواند او را مؤاخذه و از افعالش پرس وجو 
کند ولی سایر موجودات مختار باید در برابر کرده های خود پاسخگو باشند! 
ملائکه در امتحان الهی سرفرازانه قبول و به کرامت الهی دست یافتند، ولی 

شیطان در امتحان، ذلیلانه مردود و از درگاه الهی رانده شد! 
پانوشت ها:

1. برای نمونه به مباحث مربوط به شیطان در عهد عتیق مراجعه کنید.
2. نهج البلاغه، خ/186.

3. جوادي آملي، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ص242.
4. جوادي آملي، تفسیر سوره اعراف، انتشارات فیضیه، چاپ اول، قم 1377.

5. محمد حسین طباطبایي، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوي همداني، انتشارات 
اسلامي، بي تا ج13، ص454.

6. جوادي آملي، تفسیرسوره اعراف، همان.
7. بحارالانوار، ج 1، ص 71. 

8. همان، ج 68، ص 331.
9. جوادي آملي، تفسیر سوره اعراف، همان، جلسه 30.

شیطان، کافر و معصیت کار نیست. در نظام تکوین، شیطان، موجودی مطیع 
است که بر اساس مشیت و اراده  خداوند کاری را انجام می دهد؛ در این مقام، 

بدون اراده  خود، فرمان بردار خداست 
 شــیطان با همه  پلیدی اش در مرتبه  نظام تشــریع؛ در مرتبه تکوین، 
رســالت عام خداوند را به عهده دارد؛)4( این مســئله خاص شیطان نیست؛ 
همــه  موجودات و از جمله انســان ها، چه خوب و چــه بد، چه مؤمن و چه 
کافر، مجریان مشــیت خداوند هستند؛ تصرف در امور تکوینی، اصالتا از آن 
خداســت و ممکن است به سبب حکمتی و مصلحتی، به بنده ای از بندگان 
خود چنین اذنی را تفویض کند؛ البته این اذن خاص با اذن عام او در گستره  
هســتی تفاوت دارد؛ خداوند بر اســاس علم و حکمت خود، به هرچیزی، 
خصوصیات و آثاری داده است که می تواند بر دیگر موجودات، تأثیر گذاشته 
و در آنها تصرف کند؛ اما این تأثیر به اراده  آنها نیست؛ بلکه نوعی خصوصیت 
است که در نهاد و طبیعت اشیاء قرار گرفته است؛ مثلا داروها می توانند در 
بدن ما تصرف کرده و ما را درمان کنند؛ یا برخی از موجودات )باکتری ها و 
ویروس ها( در بدن ما تصرف کرده و ما را بیمار کنند؛ شــیطان نیز تنها در 

* قرآن کریم در صد مورد، از شیطان و افعال او سخن 
به میان آورده است؛ تفاوت مهمی که در مسئله  شیطان، 
میان قرآن و دیگر کتاب های آسمانی و مکاتب غیر الهی 
وجود دارد، این است که شیطان از منظر توحیدی قرآن، 
کارگزار خداوند است و اراده  او نه در عرض اراده  خداوند، 
بلکه در طول اراده  اوست؛ شیطان هیچ نقشی جز وسوسه 

و تحریک به سمت بدی ها و گناهان ندارد؛ درحالی که 
شیطان، در کتاب های مقدس دیگر، نقشی چنان پررنگ 
می یابد که گاهی کارهایش تنه به کارهای خدایی می زند 

و شیاطین قدرت های فراوانی را برای سیطره بر هستی در 
اختیار خود دارند.

چشم چرانی و نظربازی، رفتار نابهنجار و زشت اجتماعی است که 
نظرباز را در معرض خطر تعرضات جنسی و دیگر آسیب های اجتماعی 
و گناه و زنان را در موقعیت ناخوشایندی قرار می دهد به طوری که از 
حضور در  اجتماع احساس انزجار و بیزاری می کنند. نویسنده در این 
مطلب عوامل و آثار این رفتار نابهنجار و راه درمان آن را با مراجعه به 

آیات قرآن واکاوی کرده است.
***

حرمت چشم چرانی در قرآن
از مهم ترین نعمت های الهی برخورداری انسان از حواس ظاهری است که 
بستر علم و آگاهی انسان نسبت به هستی را فراهم می آورد )نحل، آیه 78(. 
این ابزارهای شــناختی به ویژه چشــم و گوش که بینایی و شنوایی را برای 
آدمی فراهم می آورد، همان اندازه که در رسیدن انسان به کمالات و خدایی 
شــدن موثر اســت، به همان اندازه ابزار شیطانی برای سقوط و هبوط آدمی 
است. از این رو در آیات و روایات بر اهمیت و مدیریت این ابزارهای شناختی 

تاکید فراوان شده است.)اسراء، آیه 36(
بسیاری از مردم ارزش این نعمت الهی را نمی دانند و در چرایی و چگونگی 
بهره برداری از آنها در مقام ســتایش، ســپاس و شکرگزاری نعمت نیستند 
)مومنون، آیه 78؛ ملک، آیه 23(؛ چرا که از  این نعمت به جای علم و دانش 

و کمالات، برای دور شدن از خدا و انجام گناه بهره می گیرند.
از نظر قرآن، انســان نســبت به اعضا و جوارح خود مسئول است و باید 
مْعَ وَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ کُلُّ أوُلئَِکَ  پاسخگوی چگونگی استفاده از آن باشد: إنَِّ السَّ
کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا؛ به راستی که درباره هر یک از گوش و چشم و قلب سوال 
می شود)اسراء، آیه 36(. البته ممکن است که از صاحبان اعضا درباره عملکرد 
هر یک از آنها سوال شود؛ یا ممکن است که از خود هر یک از آن اعضا درباره 
عملکرد خودشان سوال شود؛ زیرا روزی می رسد که زبان بسته می شود و هر 
یک از اعضا و جوارح خود سخن می گویند و در حقیقت مسئول بوده و از آنها 

چشم چرانی؛ هرز گی اجتماعی

نگاهی به دیدگاه قرآن
 درباره ناهنجاری  چشم چرانی 

و عوامل ایجادی آن

 مسعود مبارکی

از بینایی هستند زنان را نیز چنین خطری تهدید می کند. از این رو در فرمان 
خدا فرقی میان زن و مرد گذاشته نشده و خداوند می فرماید: قُلْ للِمُْؤْمِنِینَ 
؛ به مردان مومن  ــوا مِنْ أبَصَْارهِِمْ... وَقُلْ للِمُْؤْمِنَاتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ یغَُضُّ
بگو دیده فرو  نهند ... و به زنان مومن بگو دیده فرونهند.)نور، آیات 30 و 31( 
البته از آنجا که مردان با دیدن جلوه های زیبای زنان تحریک می شوند، از 
زنان خواسته می شود تا زیبایی های خویش را نهان کرده و اظهار نکنند: وَلَا 
یبُْدِیــنَ زِینَتَهُنَّ إلَِاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلیَْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَلیَ جُیُوبهِِنَّ وَلَا یبُْدِینَ 
؛ زیورهای خود را آشکار نگردانند، مگر آنچه که طبعا از آن پیداست  زِینَتَهُنَّ
و باید روســری خود را بر ســینه خویش فرو اندازند و زیورهایشان را آشکار 

نکنند...)نور، آیه 31(
پس با آنکه فرمان چشــم فروهشتن برای مرد و زن یکسان است، اما از 
زنان خواسته شده تا زیورهای طبیعی و آویزه های زینتی غیرطبیعی خود را 

آشــکار نکنند؛ زیرا مردان با دیدن تحریک می شوند و موجبات اذیت و آزار 
زنان را فراهم می آورند. 

البته زینت در آیات قرآن تنها به آرایه های بدلی و آویزه های غیرطبیعی 
اطلاق نمی شــود؛ زیرا از نظر  قرآن، ستارگان، زینت آسمان و سبزه و آب و 
امور دیگر زینت زمین است. همچنین اندام های زنان به شکل خاصی زینت 
طبیعی آنان است از این رو پوشیدن بدن زن به عنوان زینت و عامل تحریک 

جنسی لازم و ضروری دانسته شده است.
به هر حال، از نظر قرآن، نگاه کردن به زنان نامحرم باید در حالت »غض 
البصر« یعنی چشم فروهشتن باشد و نگاه تیز و هیز ناروا و گناه است. بر این 
اســاس، چشــم چرانی و نگاه خیره به زن، حرام دانسته شده است، حتی اگر 
موجب لذت نباشد؛ البته اگر نظربازی و چشم چرانی به قصد لذت باشد هیچ 
شکی در گناه بودن آن نیست. به سخن دیگر، از نظر قرآن نوع نگاه مردان و 
زنان نامحرم به یکدیگر باید در حالت »غض النظر« و چشم فروهشتن باشد 
و نباید خیره به آنان بنگرند. پس نگاه خیره حتی اگر به غرض لذت نباشد، 

نادرست و ناروا است و اگر به قصد لذت باشد گناه مضاعف است. 
خداوند به کسانی که غض النظر دارند هشدار می دهد که نباید حالا که 
چشم فرو می نهند و خیره و هیز و تیز نمی نگرند، نگاه به غرض لذت داشته 
باشند؛ زیرا این نوع نگاه در حقیقت نگاه خیانت آمیز است: یعَْلمَُ خَائنَِةَ العْْیُنِ 
دُورُ؛ خدا می  داند نگاههای دزدانه و خیانت آلوده و آنچه را که  وَمَــا تخُْفِي الصُّ

دلها نهان می دارند. )غافر، آیه 19(
از نظر اسلام، نگاه مرد به زنان نامحرم خطرناک تر است؛ زیرا تیر شیطان 
اســت که قلب مرد را می شــکافد و او را به تباهی و هلاکت می افکند. امام 
ظَرُ إلِیَ مَحَاسِنِ النِّسَاءِ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إبِلْیِسَ فَمَنْ  صادق)ع( می فرماید :»النَّ
هُ؛ نگاه کردن به زیبائي هاي زن ها تیري از تیر هاي  ترََکَهُ أذََاقَهُ الله طَعْمَ عِبَادَهًْ تسَُرُّ
شیطان است. هر کس نگاه به نامحرم را ترک کند، خداوند طعم عبادت را به او 
مي چشاند« ) مستدرک الوسائل، ج 14، ص 270، باب 81 باب تحریم النظر 
ظَرُ سَهْمٌ مِنْ  إلی النساء الجنبیه.( امام صادق در جایی دیگر می فرماید: »النَّ
؛ نگاه به زن اجنبي  سِهَامِ إبِلْیِسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نظَْرَهًٍْْ أوَْرَثتَْ حَسْرَهًًْ طَوِیلهًًَْ
تیري از تیرهاي مســموم شیطان است. چه بسا یک نگاه به نامحرم، حسرت 

طولاني را به دنبال خواهد داشت. « ) الکافي، ج 5، ص 559 باب نوادر(
قرآن در آیات 30 و 31 ســوره نور درباره آثار زیانبار گناه چشم چرانی و 

نظرهای خیانت آلوده می فرماید که چشم چرانی، زمینه ساز آلودگی به فحشا و 
فساد جنسی است؛ در این آیات حکم حرمت چشم چرانی و نگاه به نامحرمان 
بیان شده است و خداوند می فرماید مومنان و مومنات باید فروج خود را حفظ 
کنند. از امام صادق)ع( نقل شده که مقصود از »حفظ فروج« در هر آیه قرآنی، 
همانا حفظ از زنا اســت . )تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 588، ح 91( پس شکی 
نیست که منظور از غض نظر آن است تا دل به نظر از دست نرود و شخص 
دچار گناه زنا نشود. بنابراین، علت اینکه فرمان چشم فروهشتن صادر شده، 
جلوگیری از زنا است و کسی که این گونه عمل نمی کند و چشم چرانی کرده 
و یا نگاه خیره و نظرباز دارد، نمی تواند خودش را از گناه زنا نیز حفظ کند. 

پس فلســفه چشم فروهشتن آن است تا مردان و زنان گرفتار زنا نشوند 
و بتواند فروج خودشان را از زنا حفظ کنند و در دام فساد جنسی نیفتند.

از نظر قرآن چشم فروهشتن که موجب جلوگیری از زنا می شود، بهترین 
راه برای حفظ تزکیه نفس از گناه اســت. از این آن را »ازکی« دانسته است؛ 
زیرا با چشم فروهشتن، دل در گرو زنی نمی رود و انگیزه ای برای  زنا و جمع 
شدن با آن زن پدید نمی آید.)نور، آیه 30(  لذا براساس دیدگاه قرآن، پرهیز 
از چشــم چرانی و عمل به چشم فروهشتن، زمینه ساز سلامت نفس و پاکی 

است.)همان(
اینکه خداوند به پیامبر)ص( فرمان داده تا این حکم را ابلاغ کند، به معنای 
آن اســت که وظیفه اجتماعی – سیاسی پیامبر)ص( به عنوان رهبر جامعه  
اســلامی و حاکم بر آن، ابلاغ  ونیز اجرای قانون است. پس اگر کسی خلاف 
آن عمل کرد، پیامبر)ص( موظف به امر به معروف و نهی منکر و اجرای مراتب 

آن تا حد تنبیه، تعزیر و تحدید )ایجاد محدودیت( است.
علامه طباطبایی می نویســد: از آنجا که »یغضّوا« مترتبّ بر »قل« است، 
روشــن می شــود که منظور از »قول«، امر است ؛ یعنی امر کن به اجتناب از 
چشم چرانی که اگر امر کردی آنان نیز اجتناب خواهند کرد. )المیزان، ج 15، 

ص 110 - 111(
شــکی نیست که امر در اینجا امر مولوی است نه ارشادی و کسی که بر 
خلاف فرمان مولوی عمل کند، مجازات و تنبیه می شود. بنابراین، اگر کسی 

بر خلاف امر، به چشم چرانی پرداخت باید مجازات قانونی شود.
از آنجا که حکم چشم فروهشتن اختصاص به مردان ندارد و زنان مومن 
نیز موظف به انجام این تکلیف هستند، باید گفت اگر زنی چشم چرانی کرد 

این مجازات علیه او نیز جاری و ساری است؛ زیرا زنی که چشم چرانی می کند 
بســتری برای گناه خود و نامحرم آماده می کند، بنابراین، برای جلوگیری از 

وقوع گناه، چشم چرانان از زنان نیز تنبیه و تعزیر می شوند.
البته شکی نیست که چشم چرانی در مردان بیشتر و زمینه فراهم تر است؛ 
از این رو اگر تاکید ویژه ای بر پوشش زنان در آیه 31 سوره نور شده، همچنین 
تاکید خاصی برای مردان در فروهشــتن چشم و اجتناب از چشم چرانی در 
آیه 30 می شود تا این گونه پاکترین راه برای  حفظ فرد و جامعه ارائه شود.

از نظر قرآن، توجّه به آگاهی دقیق خداوند از اعمال انسان، بازدارنده آدمی 
از چشــم چرانی است و اگر کســی خود را در محضر خدا بداند از آن پرهیز 
می کند؛ چنانکه اگر دوربینی باشــد و یا یک ناظر محترم وجود داشته باشد، 

کسی به چشم چرانی و گناه آلوده نمی شود.)نور، آیه 30(
از آنجا که چشم چرانی موجب می شود تا خیانت جنسی میان زنان و مردان  
پدیدار شــود، حکم حرمت برای آن صادر شده و خداوند چشم فروهشتن را 
برای مردان و زنان واجب دانسته است. پس همان گونه که چشم فروهشتن 
واجب است چشم چرانی حرام است؛ زیرا بستری برای خیانت و زنا و در نهایت 

فروپاشی ارکان خانه و خانواده است.)نور، آیات 30 و 31(
خدا در قرآن چشــم چرانان را به مجازات، از سوی خود تهدید می کند و 
به آنان هشدار می دهد که واکنش خدا نسبت به این رفتار زشت و نابهنجار 

بسیار سریع و تند خواهد بود.)نور، آیه 30؛ غافر، آیات 17 و 19(
عوامل و بسترهای ایجادی چشم چرانی

چشم چرانی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی عوامل و زمینه هایی 

دارد که دانســتن آنها می تواند در جلوگیری و مهار آن بســیار موثر باشد. از 
جمله عوامل و بســترهای ایجاد چنین پدیده نابهنجار در جامعه، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1- پوشش نامناســب، بدحجابی و بی حجابی: از نظر قرآن عاملی 
که موجب می شــود تا افراد دچار چشم چرانی شوند، بدحجابی یا بی حجابی 
مردان و زنان و عدم پوشش مناسب از سوی آنان است. بر مردان و زنان است 
تا لباسی مناسب به تن کنند. اگر پوشش مناسبی از سوی زن و مرد به کار 
گرفته نشود، مردان و زنان گرفتار چشم پرانی شده و با دیدن اعضا و جوارح 

جنسی و تحریک آمیز، به زنا و گناه می افتند.)نور، آیه 31(
2- اجتناب از چشم فروهشتن: کسی که به وظیفه و واجب شرعی 
عمل نمی کند و چشم فرونمی بندد، گرفتار چشم چرانی می شود؛ زیرا با نگاه 
دقیق به جنس مخالف، گرایش به لذت بردن در شخص برانگیخته می شود و 
در نهایت به ارتباط جنسی می انجامد. از این رودر اسلام فرمان چشم فروهشتن 
نسبت به جنس مخالف از نامحرم صادر شده است. کسانی که به این واجب 
عمل نمی  کنند کم کم گرفتار چشم چرانی و در نهایت زنا می شوند.)نور، آیات 

30 و 31؛ غافر، آیه 19(
3- خیانت ورزی: کســی که اهل امانت نباشد، حتی اگر چشم فرونهد، 
زیرچشمی نیز دنبال چشم چرانی خواهد رفت و خیانت می کند. پس تنها چشم 
فروهشتن کفایت نمی کند بلکه باید افزون بر چشم فروهشتن قلب را از خیانت 
دور کرد. انســانی که حق امانتداری نســبت به چشم را بجا نمی آورد گرفتار 
خیانت چشم می شود و از زیر نگاه چشمی به گناه می افتد. باید توجه داشت 
که مراد از اجتناب از چشم چرانی تنها تیز و هیز نگری نیست، بلکه نظربازی 
حتی به شکل زیرچشمی است که از آن به خیانت چشمان یاد می شود.)همان(

4- بیماردلی: از نظر قرآن، بیماردلان گرفتار چشم چرانی و دیگر رفتارهای 
زشت می شوند. کسی که بیماردل است با صدای زنان و حتی گام ها یا حرکات 
آنان تحریک شــده و گرایش به زنا با آنان پیــدا کرده یا به اذیت و آزار آنها 

می پردازد.)احزاب، آیه 32(
5- طمع و حرص: از نظر قرآن انســان یا طمعکار است یعنی به چیزی 
که مستحق آن نیست، دل بسته و خواهان آن می شود، یا آنکه حریص است 
و به زیادتر از اســتحقاق می اندیشد و دنبال آن می رود. انسان های حریص و 
طمعکار ممکن است دنبال چشم چرانی و نیز زنا بروند و به حق خود بسنده 

نکنند.)همان(
6- غفلت از محضر خدا: کسانی که خود را در محضر خدا نمی دانند، 
گرفتار چشم چرانی و خیانت زیر چشمی هستند؛ زیرا اگر این را می دانستند 
و خــود را در محضر خدا می یافتند هرگز گناه نمی کردند. پس غفلت از این 

اصل خود عاملی برای  چشم چرانی است.)همان(
7- خودنمایی زنان: از نظر قرآن خودنمایی و تبرج زنان و برجسته سازی 
اندامهای جنس از طرق مختلف خود عاملی برای چشم چرانی مردان و اذیت 
و آزار آنان است. از این رو خواهان پوشاندن هر عضو جنسی محرک زا است 
تا زینت های طبیعی و غیرطبیعی، این گونه آشکار نشود و زمینه تحریک و 

تشویق چشم چرانان و بیماردلان فراهم نیاید.)همان(
8- عدم توجــه عاطفی زوجین به یکدیگر: متاســفانه در برخی 
خانواده ها عدم توجه عاطفی همســر به شــوهرش و عدم ارضای عاطفی و 
روحی او و بی توجهی زن به نوع پوشــش و ظاهر خود بســتری برای عطش 
روحــی و عاطفی و بصری مرد را فراهم می کند و او را ناخودآگاه به ســمت 
چشم چرانی سوق می دهد. همین مسئله در مورد مرد هم صدق می کند و او 
نیز با بی توجهی به نوع پوشش و ظاهر خود در خانه و محیط خانواده، زن را 

به سمت چشم چرانی می کشاند.

سوال می شــود؛ چنانکه خداوند می فرماید: وَقَالوُا لجُِلُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتمُْ عَلیَْنَا 
ء؛ٍ به پوست بدن خود می گویند: چرا بر  قَالوُا أنَطَْقَنَا الَلهُُ الذَِّي أنَطَْقَ کُلَّ شَــيْ
ضد ما شهادت دادید؟ آنها می  گویند: همان خدایی که هر چیزی را گویا کرده 
ما را گویا گردانیده اســت )فصلت، آیه 21(. پس خدایی که تکه  گوشتی به 
نام زبان را به نطق و گویایی در آورده می تواند دیگر اعضا را نیز گویا کند. در 
این حالت از اعضا به عنوان »مسئول« در قبال عملکرد خودشان و نیز درباره 
عملکرد صاحب این اعضا که همان فرد  انسانی باشد، سوال می شود. پس اگر 
سائل خدا باشد، مسئول یا خود فرد است یا اعضا و جوارح او ؛چنانکه »مسئول 
عنه«، نیز یا عملکرد خود آن  اعضا است یا عملکرد کلی خود صاحب آن اعضا. 
انسان برای کسب حقایق و دستیابی به علم باید از ابزارهای شناختی و قوه 
ادراکی یعنی قلب و گوش و چشم استفاده کند )اسراء، آیه 36(. اما وسوسه های 
نفسانی و زیاده  خواهی نفس و خواهش های آن و همچنین وسوسه های دشمن 
سوگند خورده ای به نام ابلیس و شیطان نمی گذارد انسان از ابزارهای شنوایی و 
بینایی و گویایی به درستی استفاده کند. شیطان با وسوسه انسان را وامی دارد 
تا برای نظر بازی، هیزنگری، چشــم چرانی، هرزه نگری و مانند آنها از چشم و 

قوه بینایی استفاده کند. 
از نظر قرآن در این مسئله فرقی میان زن و مرد نیست؛ زیرا همان طوری 
که مرد با دیدن چیزی خواهان آن می شود و از طریق شناختی که به دست 
می آورد چیزی محبوب او شده و دل بدان می بندد، زنان نیز این گونه هستند؛ 
چرا که بینایی و چشــم، ابزار شناختی اســت و هر شناختی می تواند عامل 
گرایش و یا گریختن شود. پس همان اندازه که مردان در معرض سوء استفاده 

* شیطان تنها در حدودی که اذن عام و خاص 
خداوند اقتضا می کند، می تواند تأثیر بگذارد و اراده  

او مطلق و بی ضابطه نیست؛ بنابر این طبق آیات 
قرآن و روایات اهل بیت)ع(، شیطان تنها کاری 

که می تواند انجام دهد این است که با استفاده از 
نقطه ضعف های انسان )صفات رذیله( او را به سمت 
بدی ها و گناهان، وسوسه و تحریک کند و بیش از 

این قدرت دیگری ندارد.

  احمدرضا دردشتی

* هرچند شیطان نمی تواند 
به صورت مستقیم و با 
اراده  بی واسطه  خود بر 

پدیده هایی مانند محیط 
زیست، تأثیر بگذارد و آن 
را تخریب کند اما می تواند 
با استفاده از خصلت هایی 
چون حرص، طمع، اسراف، 
تبذیر و دیگر خصلت های 
پست و حیوانی، انسان ها 

را به سمت تصرف نادرست 
و غیرعاقلانه در طبیعت، 
تحریک کرده و با تخریب 
اکوسیستم و مختصات 
اقلیمی، شرایط اقلیمی 
معمول در یک منطقه از 

جهان و یا کل کره زمین را 
دگرگون کرده و به سمت 

نابودی بکشاند.


